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آقا سیدمهدی طباطبایی

جنوب تهران بود و ســید مهدی. امروز در تهران  �
و قم باعظمت تشییع شد و این نوشته کمترین ادای 
دینی به خدمــات بیش از ۶۰ دهــه مجاهدت های 

اوست. 
اول، اواخــر مــاه مبارک ســال قبــل در معیت 
حاج علی آقای انســانی شــاعر و ذاکر بی بدیل اهل 
بیت علیهم السلام ســاعتی مانده به سحر به منزل 
سید رفتم. ســید در لابه لای مطالب مفیدش گفت 
امام درباره یکی از علمای... که اکنون در قید حیات 
است و موقعیت مهمی دارد، نامه ای به او نوشته و 
از او خواسته ببیند وضعیت وی که سعی می کند در 
بین مردم خود را به امام منتسب کند، چگونه است. 
این امر بیانگر قدر و منزلت ســید نزد امام خمینی و 
اطمینان وی به او بود.  سید می فرمود اصل نامه را 
که به آیت االله هاشمی نشــان دادم، به رسم عادت 
نامــه را از من گرفت و با خود بــرد و من حیا کردم 

بگویم این نامه باید پیش من بماند. 
ســید نگران فاش شــدن محتــوای ایــن نامه از 
هاشــمی بود و از صحبت های نوه اش موقع بدرقه 
من معلوم بود مایل اســت دوباره این متن تاریخی 

مهم به وی بازگردانده شود. 
روز بعد از ملاقات، این پیام را به مهندس محسن 
هاشمی رساندم که آقا سیدمهدی دنبال پس گرفتن 
این نامه اســت. نمی دانم بالاخره این نامه به او باز 

گردانده شد یا نه و به گمانم نه! 
دوم، سال ها قبل به ابتکار مؤسسه تنظیم و نشر 
آثــار امام خمینی در کتابخانــه ملی به همت برادر 
عزیزم، مورخ ارجمند تاریخ معاصر، دکترمحمدجواد 
مرادی نیــا به همایشــی برای بازخوانــی حوادث و 
وقایع منتهی به قیام امــام در اوایل دهه ۴۰ دعوت 

شدم. 
سید با تبحر تمام، ســخنان نغز و ناشنیده ای در 
تحلیل حرکت ســایر علما گفت و مشــاهداتش را 
روایت نمود و منصفانه درباره اشــخاص در حوادث 
ایــن ایام داوری کرد و گفــت هیچ کدام از مراجع در 
ابتدا در این امر در اعتراض به تحرکات ضددینی شاه 
کوتاهــی نکردند و حتی گاه در مقام بیان، بعضی از 
آنها از امام تندتر هم ظاهر شــدند، اما در ادامه این 
امــام بود که از همــه جلو افتــاد و پرچمداری این 

نهضت و دفاع از دین مظلوم را از آن خود کرد. 
کاش این متن روزی برای استفاده محققان حوزه 

تاریخ معاصر منتشر شود. 
ســوم، من ســالی یک  بار برای مراسم شهادت 
بــه حســینیه  علیهــا  زهــرا ســلام االله  حضــرت 
لباس فروش ها در خیابان ســعدی می روم و بســیار 
هم بهره می برم. امســال هم این توفیق نصیب شد 
و ســید را در منبر عزای جــده اش زیارت کردم. یک 
ســال که ایام عاشــورا در تهران ماندم و به دزفول 
طبق این رسم ۴۰ساله نرفتم، روز تاسوعا به حسینیه 
رفتم. ســخنران، آقا ســیدمهدی بود که در منزلت 
علمدار باوفای کربلا عباس علیه السلام سخن گفت. 
صحبتش کــه به روضه منتهی شــد؛ نکته ای بدیع 
گفت که من محقق تاریخ عاشورا در جایی نخوانده 

و حتی نشنیده بودم. 
 ســید در چرایــی و تعلیل اینکه چــرا حضرت 
عبــاس به امام حســین گفت پیکــر خونینش را به 
خیمه ها نبــرد، فرمود: وقتی امــام علت این تقاضا 
را پرســید، ابوالفضــل(ع) عرض کــرد، من علمدار 
ســپاهت بودم، اگر دشــمن تو را بااین حال ببیند که 
کشته مرا به دوش می کشــی جرئتش در حمله به 
تو و بر تو بیشتر می شود. امام با شنیدن این سخنان، 
گریست و به عباس فرمود: خدای تو را بیشتر رحمت 
کند کــه در زنده بودن و حتی پس از مرگت این گونه 

ناصح و خیرخواه من هستی. 
چهــارم، جملات به یادماندنی ســید، در شــب 
ارتحال آیت االله هاشــمی عزیز در شبکه یک سیمای 
جمهوری اســلامی، هنوز بی تکرار اســت. در همان 
ســاعات اولیه ایــن فاجعــه تلــخ، از بدخواهان و 
بدگویان هاشمی خواســت توبه کنند و فرمود البته 
دیگر از هاشــمی توقع بخششی نداشته باشند چون 
حسب روایت اگر کسی پس از مرگ شخصی درباره 
او بدگویــی کنــد، امکان حلالیت طلبــی از او گرفته 
می شود و برای شــخص درگذشته هم این بخشش 
میســور نخواهد بود.  سید در آن شــب از هاشمی 
به عنوان شــهید نام برد و حتی گفــت به نظر من، 
وی نه یک شــهید که چند شهید است. اخیرا که این 
مصاحبه را از او دیدم بــا خود گفتم، حیف این مرد 
آزاده که این روزها با مرگ دست وپنجه نرم می کند و 
عن قریب مادر همه ما نوع بنی بشر، یعنی خاک، وی 

را در آغوش خواهد کشید. 
با خود گفتم کاش ســلول، ســلول این آقاســید 
ســاکت  دنیــازدگان  بیــن  در  را،  دوست داشــتنی 
از هم لباســی ها و  مصلحت اندیــش عافیت طلب، 
غیرهم لباســی هایش تقسیم کنند تا در برابر ستم به 
قیمت و قدر زندگی و بودن! ساکت ننشینند و بدانند 
آدمی به ایســتادگی اش در دفاع از حق و مظلومین 
اســت که در دل ها می ماند، نه پیام های تســلیت و 
تقدیری که پس از رفتنش در شــأنش داده شــود یا 

نشود! 
ســلام خدا و همیشه ما بر او که با عزت و شرف 
و مردانگی و جوانمردی زیست و عمر به پایان برد و 
هرگــز و هرگز برای بودن و به قیمت ماندن، حقیقت 

را در پای مصلحت قربانی نکرد. 
عاش سعیدا و مات سعیدا

و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون! 
politics@sharghdaily.ir

غلامعلى رجایى

رئیس دادگستری استان فارس خبر  داد: 
۲ کشته و ۴۸ مصدوم 

در حوادث کازرون
شرق: بعد از حوادث چند روز گذشته در کازرون،  �

رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل «کمیته  
مشترک برای تحقیق به منظور شناسایی عوامل وقایع 
کازرون» خبــر داد و گفت کــه دو نفر در این حوادث 
کشــته و ۴۸ نفر مصدوم شــده اند. به گزارش ایسنا، 
علی القاصی مهر تأکید کــرد: «تجمعات اخیر بدون 
مجوز و غیرقانونی بوده و به پرونده مرتکبان و کسانی 
که از این فضای احساســی و تجمعی سوءاستفاده و 
بــه جان و مال مردم تعرض کــرده و اموال عمومی، 
دولتــی و خصوصی را تخریب کــرده، یا آتش زده اند 
در اسرع وقت رســیدگی و برخورد قاطع و قانونی با 
آنان انجام می شــود». او افــزود: «علی رغم چندین 
مرحلــه تجمعات اعتراضی در ســطح شهرســتان 
کازرون، دســتگاه قضائی از هرگونه برخورد قضائی 
خودداری کرده و دســتورات لازم را به دســتگاه های 
اطلاعاتــی، امنیتــی و انتظامــی جهــت به کارگیری 
اقدامــات پیشــگیرانه بــدون احضار افــراد، صادر و 
تصریح و تأکید کرده از متنفذان، علما و افراد اثرگذار 
در راستاي ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان 
به ســمت آرامش و تمکین از قانون و هشــدارهای 
قانونی اســتفاده شــود». او عنوان کرد: «در تجمعی 
که روز چهارشــنبه، بیست وششم اردیبهشت، حادث 
شــد دســتگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، 
امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند 
و ســعی کردند که ضمن کنترل اوضــاع از اقدامات 
خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری کنند که 
در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر را به اتهام اخلال در 
نظم و تجمعات غیرقانونی دســتگیر و به مقر پلیس 
منتقل کردند. دســتگیری این افراد به دست مأموران 
در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشــهود و حسب 
وظیفه ذاتی و قانونی مأموران انجام شده و دستوری 
از جانب دادســتان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا 
افراد معین و مشخصی صادر نشده است». دادستان 
اســتان فارس گفت: «در ادامه همان شــب به دنبال 
تجمعــات بعدی تعدادی از افــراد ضمن هجوم به 
مقــر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی کرده و با 
تعرض به مأموران، امنیت و آسایش عمومی را سلب 
مي کنند. در نتیجه این اقدامات اخلال گرانه و تخریبی 
و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر براثر 
اصابــت گلوله فوت کرده و هفت نفــر از مأموران و 
مردم نیز مصدوم شده که در بین مصدومان مأمورانی 
که بــا چاقو مصــدوم و زخمی شــده اند نیــز دیده 
می شــود؛ در این بین فرد دیگری نیــز با اصابت گلوله 
زخمی شــده که در مرکز درمانی تحــت درمان قرار 
می گیــرد». او گفت: «در ادامه ایــن تجمعات در روز 
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت، علی رغم هشدارهای پلیس 
و مأموران در صحنــه، اخلاگران به اقدامات تخریبی 
ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال 
عمومی و دولتی را تخریب کردند و آتش زدند که در 
این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت 

کرده و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند».
لیدرهای اصلی حوادث کازرون دستگیر شده اند

جانشــین فرماندهی انتظامی فــارس هم درباره 
حوادث کازرون به سایت پلیس فارس گفت: «نیروی 
انتظامی بــرای مقابله با هنجارشــکنان و حفاظت 
از اموال عمومــی، محرکان و لیدرهــای اصلی این 
اغتشاشــات را دســتگیر کرده که حدود ۴۰ درصد از 
آنان سابقه کیفری داشــتند. برخی از متهمان ساکن 
اســتان های اطراف و برخی نیز ساکن شهرستان های 
اطراف کازرون هســتند کــه عمده آنان مســلح به 
ســلاح ســرد از قبیل: قمه، دشــنه، تبــر و بعضا با 
ســلاح ســاچمه زنی قصد تعــرض به مأمــوران را 
داشــتند که پلیس با هنجارشکنان برخورد قاطعانه 
داشته است». ســرهنگ علی ذوالقدری، تأکید کرد: 
«درحال حاضر اوضاع کاملا تحت کنترل پلیس است 

و مشکل خاصی وجود ندارد».
ناآرامی های کازرون 

از بیرون ایران هدایت می شود
راحله نامداری، عضو شــورای شهر کازرون، هم 
در گفت وگو با ایلنا، گفت: «شــورای شــهر و شورای 
تأمیــن و ســایر معتمــدان، اصنــاف و روحانیون در 
تلاش اند که بحث خاتمه پیدا کند. اگر وزارت کشــور 
بیانیــه اي درخصوص منتفی شــدن  خیلی زودتــر، 
طرح تقســیم شهرســتان کازرون را صادر می کرد و 
مــردم را مطمئن می کرد که ایــن اتفاق نمی افتد، ما 
هیچ وقت در این مســیر نمی رفتیم. متأسفانه کسانی 
که ایــن کارها را می کنند کازرونی نیســتند و به نظر 
می آیــد حتی از بیــرون از ایران هدایت می شــوند». 
محمدامین مهرورز، عضو دیگر شورای شهر کازرون، 
هم به اعتمادآنلاین گفت: «صبوری و فراستی نیروی 
انتظامی و مســئولان محترم امنیتی باعث شــده که 
شــاهد یک فضای آرامش نســبی و فضــای اعتماد 

بیشتری باشیم که به حل مشکلات کمک می کند».
واکنش وزیرخارجه آمریکا به حوادث کازرون

«مایک پمپئو»، وزیر خارجــه آمریکا، روز جمعه 
در توییتی بــه حوادث کازرون واکنش نشــان داد و 
مدعی شــد که از مردم ایران علیه سرکوب حمایت 
می کند. ســال گذشــته هم، پس از حــوادث دی ماه 
در کشــور، «نیکی هیلی»، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل، خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شده 
بود که این نشست بدون کسب نتیجه ای پایان یافت. 
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اظهارات 

نیکی هیلی را «تهوع آور» خوانده بود. 

روزنه

ایــن  � دکتــر  آقــاي     
مي زنید  شما  که  حرف هایي 
من را خیلي به یاد حرف هاي ســال ۸۲ و ۸۳ 
در حزب مشــارکت مي اندازد. آن زمان که ما با 
مردم و جامعه دانشــگاهي صحبت مي کردیم 
همین حرف ها را مي زدیم که مســیر ســنگلاخ 
است و شما ماشــیني ندارید، اما ما یک پیکان 
مي کند  حرکت  یواش یــواش  که  داریم  قراضه 
یا باید ســوار ماشین ما بشــوید یا جا مي مانید. 
ماشین ما خراب هســت، صندلي آن ناراحت 
هســت، گاهي مي ایســتد، اما همین ماشــین 
را داریــم و ناچاریم. مردم تا یک جایي ســوار 
مي شوند، اما از یک جایي به بعد مي گویند ولش 
 کن! شاید حرف شــما به لحاظ تئوریک درست 
باشد، ولي «عملي بودن» است که اهمیت اولیه 
دارد. شما با جامعه اي مواجه هستید که احتمال 
دارد بِبُرد یا منفعل شــود حتي اگر حق با شما 
باشــد. آن  چیزي که ما الان مي بینیم این است 
که هیچ تغییري در اصلاح طلبان صورت نگرفته 
اســت. واقعا قرار اســت از دي ماه به این سو 
چیزي در اصلاح طلبان تغییر کند؟ شما خودتان 
به این جمع بندي رسیده اید که باید تغییر کنید؟

بلــه، به این نکتــه که در بیانیــه اول خودمان 
هــم اشــاره کردیم. ما بــه دنبال این هســتیم که 
ببینیــم کجــاي کار را باید اصلاح کنیــم تا اعتماد 
مردم دوباره احیا شــود. شــما مي گویید حرف ما 
ممکن اســت درســت باشــد، اما مؤثر نیست. به  
این دلیل مؤثر نیســت که نبایــد حرفمان را عوض 
کنیم. شــیوه بیان و ارتباط با مــردم را باید اصلاح 
کنیــم. بعضي ها فکر مي کنند اصل ایده اصلاحات

باید اصلاح شود، نه...
   روش ها که مي توانند اصلاح شوند؟ �

بلــه روش ها مي توانند اصلاح شــوند. اصلاح 
روش ها متناسب با شرایط است. فرق جنبش سبز 
با پیــش از خودش در روش بــود؛ وگرنه گفتمان 
تغییر نکــرده بود. گفتمــان همان گفتمــان بود؛ 
ولي روش تغییر کرده بــود. ما در دوره اصلاحات 
صراحتا مي دانســتیم که نمي خواهیم مردم را به 
خیابان بکشــیم. علت این که نمي خواستیم مردم 
را به خیابان بکشیم، این بود که مي گفتیم ما داراي 
مزیت هایي هســتیم که با آوردن مردم در خیابان 
آن مزیت ها به خطر مي افتد. ما دولت و مجلس را 
در اختیار داشتیم و آوردن مردم در خیابان ممکن 
بود منجر به خشونت شود و آن مزیت هاي ما هم 
تحت الشــعاع قرار بگیرد. مــا در آن زمان نیاز به 
آرامش داشتیم تا در آن آرامش بتوانیم برنامه هاي 
خودمــان را پیش ببریم. در ســال ۸۴ آن مزیت ها 
را از دســت دادیم. در ســال ۸۸ دیگر آن مزیت ها 

را نداشتیم. 
 الان انتخابات با چالش روبه رو شده است. �

ببینیــد، مــن منکــر این نیســتم کــه مجاري 
اصلاحــات را بســته اند. مجــاري کمتــري براي 
اصلاح طلبي باقي مانده  اســت. این را قبول دارم. 
اگــر روزي تمام مجاري اصلاحات بســته شــود، 
مســئولیت از اصلاح طلبان ســلب مي شــود. ما 
درباره  نیروهاي سیاســي اصلاح طلــب  به عنوان 
آینده کشــور و سرنوشت مردم احساس مسئولیت 
مي کنیــم. ما دنبال به دســت آوردن قــدرت براي 
خودمان نیســتیم. ما فکر مي کنیم که این کشــور 
ســرمایه ها و ثروت هایي دارد کــه باید در خدمت 
مردم و در خدمت پیشــرفت کشــور قــرار گیرند و 
دنبال این هستیم. به عنوان نیروهاي «حد واسط»، 
اصلاح طلبان به عنوان نیروهاي حد واســط مردم 
و حاکمیــت مي خواهند مصالحه اي را برقرار کنند 
تــا مردم بتوانند به مطالبات خود دســت  یابند. ما 
نیروي حد واسط هســتیم. اگر مجاري تنفسي این 
نیروي حد واسط بسته شود، مسئولیت از آن سلب 
مي شود. تا زماني که بتوانیم کمک مي کنیم که این 
مصالحه صــورت گیرد، کمک می کنیم، زماني هم 
که نتوانیم، دیگر مسئولیت از عهده ما خارج است.

    چرا مطالبات مردم را نمایندگي نمي کنید؟ �
مــا مطالبات مردم را نمایندگــي مي کنیم؛ ولي 
روشــي که براي پیگیري این مطالبات داریم، روش 

اصلاح طلبانه است.
   ما با دولتي وارد ائتلاف شــدیم که خود آن  �

را هم نمي توانیم پاســخ گو کنیم. ما 
در ســرکار آوردن این دولت نقش 
داشتیم، ما بودیم، حزب اعتدال و 

توسعه که نبوده است!
درست است.

    حــالا اینکه آقــاي روحاني و  �
آقاي واعظي قبول نمي کنند، بماند! 
اما شما مطالبات را به همین دولت 

نمي توانید منتقل کنید.
نه؛ اگرچه ارتباطمان خیلي ضعیف 
اســت، ولي مطالبات منتقل مي شود. 
خیلي روشن اســت که اگر روش هاي 
اصلاح طلبانــه امروز را کــه مبتني بر 
شرکت در انتخابات است، خاتمه یافته 
تلقي کنیم؛ یعني جامعه به این نتیجه 
برســد که ایــن روش ها دیگــر فایده 

ندارند.
بحث زنان خیابان انقلاب شروع یک 
نافرماني مدني از ســوي مردم است، 
البته بدون آنکــه اصلاح طلبان در آن 
نقشي داشته باشــند. ما نمي توانیم با 

این مخالفت کنیم. ما زماني مي توانیم با این اقدام 
مخالفت کنیــم که براي آن بدیل قانوني  داشــته 
باشیم. اگرچه ما مشوق این حرکت نیستیم، ولي با 
آن مخالفت نمي کنیم؛ به دلیل اینکه فکر مي کنیم 
مردم دارند کاري بدون خشونت را انجام مي دهند.

   من فکر مي کنم شــما مثل سال ۹۲ صحبت  �
مي کنیــد و در موضع اعلام برنامه هســتید؛ اما 
هنگامي که کســي یا مؤتلفان آن در قدرت قرار 
کارنامه هســتند و  ارائه  مي گیرند، در موقعیت 
نه برنامه. شــما باید بگویید از ۹۲ تا به حال چه 
کارنامه اي داریــد. در دولتي که انتخاب کردیم، 
تلگرام فیلتر شد.  در همین سمتي که ما انتخاب 
کردیم، چــه   کاري توانســته ایم انجام دهیم؟ 
مجموعه اصلاح طلبــان را مي گویم. گویي تمام 
سرمایه  خودمان را به اینها داده ایم بدون آنکه 

از آنها چک یا سفته اي گرفته باشیم.
من باید به شما چیزي بگویم تا متوجه شوید ما 
چه کرده ایم و چه داریم مي کنیم و دنبال چه باید 
بگردیم. بعد از ســال ۸۸ ما در انتخابات مجلس 
نهم شرکت نکردیم؛ یعني به  نوعي عدم مشارکت 

داشتیم که نوع رقیقي از نافرماني مدني است.
   تحریم غیرفعال بود. �

بله تحریــم غیرفعال بود. چرا ما در ســال ۹۲ 
دوباره در انتخابات شــرکت کردیــم؟ حداقل من 
مي دانــم کــه در مجموعه مــا این نظــر نزد عده 
درخــور توجهي وجود داشــت کــه در انتخابات 
شــرکت نکنیم. آن  چیزي که مجموعه دوســتان 
ما را بر این داشــت کــه در آن انتخابات شــرکت 
کنیم، مطالبه نســل جوان بــود که مي گفت تا چه 
زمانی قرار اســت وضع به این صــورت ادامه پیدا 
کند؟ باید کاري کنیم. کاري که مي شــد انجام داد، 
شرکت در انتخابات بود. نسل جوان از ما خواست 
در انتخابــات ۹۲ شــرکت کنیم. نســل جواني که 
تازه به سن رأي دادن رســیده بود، مي خواست در 
شــرایط جامعه خــود اثرگذار باشــد و غیر از رأي 
خود چیزي براي اثرگذاري نداشت. آنها بودند که 
ما را ترغیب و تشــویق کردند و از ما خواســتند در 
انتخابات شرکت کنیم. ما بر اساس این درخواست 
و براي اینکه بتوانیم دســتاورد داشــته باشیم، از 
شــعار اصلاح طلبي خودمان عــدول کردیم و به 
بهبودخواهــي رســیدیم. ائتــلاف اصلاح طلبان و 
اعتدال گرایان پشــت ســر آقاي روحاني، عدول از 
اصلاح طلبــي به بهبودخواهي بــود. ما مي گفتیم 
مملکت دیگر نمي تواند مدیریتي در تداوم مدیریت 
احمدي نژاد را تحمل کند. نسل هاي آینده ما همه 
چیز را خواهند باخت، شــعار مــا چه بود؟ نجات 
کشــور. آقاي روحاني را انتخاب کردیم؛ در مخیله 
ما هم نمي گنجید روزي پشــت سر آقاي روحاني 
قرار گیریم؛ اما ایــن کار را کردیم، به خاطر مردم و 
برای کشــور. آقاي روحاني هم بیش از آنچه ما از 
او انتظار داشتیم، کار کرد. ولي باید بدانیم که آقاي 
روحانــي یک اصلاح طلب نبوده و نیســت و نباید 
انتظارات اصلاح طلبانه از او داشــته باشیم.  چیزي 
که امروز براي ما چالش ایجاد مي کند، این اســت 
که عده اي تلقي مي کنند کــه چون آقاي روحاني 
با رأي اصلاح طلب ها انتخاب شــده اســت، با یک 

دولت اصلاح طلب مواجه هستیم.
    بحث بر ســر افراد نیست آقاي دکتر، بحث  �

درباره رویکردها و حداقل هاست.
آن چیزي که ما از آقاي روحاني مي خواســتیم، 
ایــن بود که مملکت را از آن وضعیت نجات دهد. 
آقاي روحاني نیز مملکت را از آن وضعیت نجات 

داد.
این  � شــکوري  آقــاي     

پروژه چهار ســال اول بود. 
حتما حرف هایي را که آقاي 
روحاني و اصلاح طلبان یک  
یادتان  مي زدند،  پیش  سال 
بحث هاي  از  لطفا  هســت. 
۹۲ عبور کنیم، الان یک سال 

از سال ۹۶ گذشته است...
آقاي روحاني نتوانســته به 

وعده هــای خود عمل کند. شــاید وعده های بیش 
از اندازه هم داد. در رقابت انتخاباتی همه شــعار 
می دهند، آقای روحانی هم شعار داد. تا یک زمانی 

شعار نداد اما احساس کرد [آرای او در حال ریختن 
اســت] و مجبور شــد شــعار دهد. این خاصیت 

انتخابات است.
    شــعارهای آقــای روحانــی مثــل چاپ  �

اســکناس بدون پشــتوانه بود و الان نقدینگی 
ایجاد کرده است.

منکــر این موضــوع نیســتم. امــا زمانی لازم 
می شود که اســکناس چاپ کنی. وقتی در خزانه 
دولت پول نباشــد، مجبور می شود برای پرداخت 
حقــوق کارمندان خود اســکناس بدون پشــتوانه 
چاپ کند؛ کار بدی اســت اما لازم است. چرا بنده 
نوعــی همچنــان امیدوارانه دارم سیاســت ورزی 
می کنم اما یک جوان ۱۸ ســاله ناامید شده است؟ 
به ایــن دلیل کــه مــا یک ســری از واقعیت ها را 
توانســته ایم به تجربه بفهمیم و بپذیریم. فرق یک 
آدمی در سن و سال من با یک جوان ۱۸تا ۲۴ ساله 
این اســت او کاملا آرمان گرایانه رفتار می کند و من 
یک مقدار واقعیت ها را در نظر می گیرم. من گاهی 
به برخی از دوســتانی که همیشه انتقاد می کردند 
می گفتم: تو که پادشــاه مملکت وجود خودتی و 
اختیار خــودت را هم داشــته ای، چقدر آن چیزی 
شدی که می خواســتی، چند درصد؟ جامعه هم 
همین اســت؛ ما نمی توانیم به تمام آن چیزی که 
می خواسته ایم دست یابیم. بین این آرمان خواهی 

و واقع گرایی...
    یک ســال از انتخابات گذشــته است، شما  �

بیانیــه دادید و انتقــاد می کنید امــا همچنان 
را  مجازی  شــبکه های  نمی کنید.  فاصله گذاری 
دارنــد می بندند و آقای روحانــی همچنان در 
موقعیت اپوزیســیون اســت، مردم مي گویند 
اجتماعی  شبکه های  خب  رئیس جمهوري،  شما 

را نبند!
نمی تواند.

   نمی تواند که نشــد حرف! من شخصا دیگر  �
نمي توانم به کسی بگویم رأي بده.

چرا نمی شــود؟! اگر رأی ندهــد نتیجه آن چه 
می شود.
   تا ابد که نمی توان سلبی حرف زد. �

ببینید من یک سیاســت ورزم؛ با یک دانشــجو، 
روشــنفکر و روزنامه نگار فرق دارم. من نتیجه  گرا 

هستم.
� از منظر نتیجه می گویم. شــما می گویید ۱۰ تا 
برنامه داشتم ۹ تا نشد، درباره آن یکی که شد، 

بگویید.
یکی این اســت که صدای مــردم هنوز مطرح 
اســت. کســانی در این جامعه می خواســتند که 
صدایــی جز صــدای خودشــان نباشــد، ولی ما 
توانســته ایم باشــیم و صدایمان را داشــته باشیم 
و همچنــان برای آینده امیــدواری ایجاد کنیم. هر 
اتفاقی که در ایــن مملکت رخ دهد بالاخره زمان 

می گردد...
   این چــه ارتباطی به آقــای روحانی دارد.  �

تعداد گوشی های هوشــمند افزایش پیدا کرده 
است...

بله تحولات عصری و تکنولوژیک خیلی کمک 
می کند ولی ما باید باشیم تا به فردا برسیم... .

�بهتر نیست ما به سمت جامعه بیاییم...
مگــر ما جدای از جامعه ایــم؟ برای انجام چه 

کاری به سمت جامعه می رویم؟
� این مسئله وجود دارد که بعد از ۹۲ قدرت به 
دهان برخی از اصلاح طلبان خوش آمده است. 
این بحث در جامعه هست که نزدیکی به قدرت 
به مــذاق برخی اصلاح طلبان 
خــوش آمده اســت، بالاخره 
مزایایــی دارد، امنیــت دارد، 
شــغل دارد و... مــا به عنوان 
یک نیروی سیاســی مســئول 
بهتر است از این مسئله فاصله 
بگیریم و بــه جامعه برگردیم 
و گفتمان خودمــان را تعمیق 
کنیم؛ بگوییم ما به ایشان رأی 
دادیــم و در آن لحظــه بهتر 
از آن هم کاری وجود نداشــت. بــا این وضع 
به هیچ وجــه نمی توانید کارنامــه خودتان را از 
کارنامه آقای روحانی جدا کنید. به پای جفتتان 

نوشته خواهد شد.
ایــن که همین الان هــم دارد اتفاق می افتد. از 
اول هم انتقــاد کردیم. رویکرد مــا اتحاد و انتقاد 
بود. مــا از دولت آقای روحانــی انتقاد می کنیم و 

مطالبات مردم را هم از او مطالبه می کنیم.
   صدایتان خیلی ضعیف است. �

به این دلیل که امکان سوءاستفاده وجود دارد؛ 
باید ایــن  کار را بــا احتیاط انجام دهیم. شــما در 
مصاحبه ها و بیانیه های مــا انتقادات را می بینید. 
این را که بین اصلاح طلبان و دولت فاصله گذاری 
کنیــم، بارهــا انجام داده ایــم و می دهیــم. بارها 
گفته ایم کــه دولت روحانی دولــت اصلاح طلب 
نیســت و ما به ضرورت از او دفــاع کرده ایم؛ ولی 
جامعه چیزی را می شنود که دوست دارد بشنود. 
حرف شــما از این نظر درست است که حرف های 
ما به گــوش جامعه نمی رســد. جامعــه زمانی 
حرف هــای ما را می شــنود کــه ما علیــه دولت 
آقای روحانی فریاد بزنیم. مــا هنوز به آن مرحله 

نرسیده ایم.
   اصلا تفاوت شــما با کارگزاران در چیست؟  �

این بحث قدیم مشــارکت هم بود و هیچ وقت 
هم به  نتیجه نرسید.

ببینید در مجموعه نیروهای اصلاح طلب ســه 
گرایش وجود دارد. یکی گرایش کارگزاران اســت 
که اقتصاد لیبرالی را دنبــال می کنند. یک گرایش 
طیف مهندس موسوی است که نهادگراها هستند. 
حزب اتحــاد متمایل به طیف مهندس موســوی 
است اما منطبق نیســت. برای ما شاخص عدالت 
شاخص مهمی است. شــاید به آن کمتر پرداخته 
باشــیم؛ چراکه چالش های سیاســی همیشــه بر 
چالش های اقتصادی سایه  انداخته اند. اگر شرایط 
جامعه اقتضا کند کــه جهت  گیری های اقتصادی 
خودمان را در آرایش سیاســی بــروز دهیم ما در 
سمتی می ایستیم که عدالت برای آن اهمیت دارد.

   الان برخي گســل ها در حال فعال شــدن  �
است. شــکاف های عمودی و افقی فعال شده 
است. الان مســئله این اســت که شما سمت 
کدام بخش از جامعه می ایستید. اگر شما طرف 
این مطالبات  نکنید، کسی  را مشخص  خودتان 
را مصادره می کند به راست یا دروغ و جامعه را 

به سمت خود می کشاند.
مــا می دانیم که در چند جهــت چالش وجود 
دارد. مــا می توانیــم در یــک شــکاف، یک  طرف 
گســل بایســتیم و با طــرف مقابل چالــش کنیم 
ولی گســل های دیگــری هم وجــود دارد که باید 
آنجا نیــز تعیین تکلیف کنیم. گســل اصلی ای که 
در حال حاضــر در جامعه ما اثر می گذارد، گســل 
قانون گریزي و قانون گرایی اســت. این گسل خیلی 
فعال است. ما می گوییم جامعه را به سمتی ببریم 
که قانون در آن اعمال شود. اگر قانون  اعمال شود، 
آن گاه هــر حزبی می توانــد گرایش های اقتصادی 
خــودش را دنبال کند. این گســل جریان مقابل را 
یک ســمت قرار داده، بخش بزرگ اصلاح طلبان، 
اعتدالیــون و بخشــی از اصولگرایان را هم در یک 
ســمت. ما باید اول تکلیف این گســل را مشخص 
کنیم. نمی توانیم تا قبل از مشــخص کردن تکلیف 

این گسل بقیه گسل ها را فعال کنیم.
   دســت شما نیست، فعال شــده اند؛ گسل  �

طبقاتی، گسل جنسیتی...
بله اینها هســت. جامعــه ما به خاطــر اینکه 
گســل های متعددی در آن فعال شــده است، در 
معرض خطراتی قرار دارد. ما این را کاملا می دانیم 

و می فهمیم.
   شــما به عنوان نیروی مســئول سیاســی  �

نمی توانید این را به آینده دور موکول کنید.
ما عامــل اصلی این واگرایی هــا را اقتدارگرایی 
گــروه کوچکی می دانیم که بــه مطالبات هیچ یک 
از مردم توجهی نــدارد و می خواهد قدرت خود را 
حفــظ کند. فکر می کنیم این مــورد باید ابتدا چاره 
شود. نباید به گونه ای به مسائل بپردازیم که فرصت 
تداوم و بقای آن بیشتر شود. این رویکرد باید تعدیل 
شــود. البته آنها هم ابزار قدرت بسیار زیادی دارند 
که باعث تداوم و بقایشان در عمل می شود ولی به 
لحاظ قوای فکری و نرم افزاری، گفتمان و اراده روز 

به روز در حال ضعیف شدن هستند.
�   شــما در ابتدای مصاحبه گفتید که 
آنچه در دی ماه رخ داد، اصلاح طلبان 
را دســت کم به فکر اصــلاح در روش 
انداخته اســت. مابــازای بیرونی آن 
چه خواهد بود؟ فرصت به شــدت در 
حال گذر اســت، چه کاری دارد انجام 

می شود؟
در حال حاضر مــا در حزب مفصل 
بحث می کنیم. در ماه های گذشــته به 
ایــن موضوع پرداخته ایــم و امیدوارم 
کــه بتوانیــم بیانیــه دوم خودمان را 
کــه ناظر اســت بــر نتیجــه تلنگری 
کــه در دی ماه خوردیــم، در یکی دو 
ماه آینده منتشــر کنیــم و در آن بیانیه 
بتوانیــم راه کار هایــی را ارائــه کنیم. 
بنابرایــن مــن الان نمی توانــم دقیقا 
بگویم به چــه جمع بندی ای خواهیم 
رسید. در پروســه این بحث و رسیدن 
به جمع بندی هســتیم. ضرورت آن را 
حس کرده ایم ولی اگر از من بپرســید 

جمع بندی شما چه خواهد بود...
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نسل جوان از ما خواست در 
انتخابات ۹۲ شرکت کنیم... ما 

مي گفتیم مملکت دیگر نمي تواند 
مدیریتي در تداوم مدیریت 

احمدي نژاد را تحمل کند. نسل هاي 
آینده ما همه چیز را خواهند باخت، 

پس نگذاریم بیش از این سقوط 
صورت گیرد

ماجرا هنوز تمام نشده است


